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قیمت گذاري بنزین در محاق

با موضع مجلــس مبنی بر تغییرندادن قیمــت بنزین، فعلا هرگونه 
اصلاح قیمت داخلی فراورده به محاق رفته اســت. در میان مجلسی ها 
نیز هنوز دودســتگی در این زمینــه وجود دارد. در خبرهــا آمده بود که 
طرحی دوفوریتی برای ممنوعیت سهمیه بندی یا افزایش قیمت بنزین در 
سال جاری در دست تهیه است؛ اما نکته  حائز اهمیت را باید در اظهارات 
یکی از نمایندگان جســت و جو کرد، آنجا که گفتــه «گران کردن بنزین به 
معنای مدیریت مصرف ســوخت نیســت». با این اوصــاف و درحالی که 
هرگونه «راهکارهای قیمتی» از دســترس سیاســت گذاران خارج شده، 

طبعا چاره ای جز توسل به «راهکارهای غیرقیمتی» باقی نمانده است.
طبق آمارهــا در ســال ۱۳۹۵ چیزی حــدود ۱۳۴۵ میلیون بشــکه 
معادل نفت خام در کشــور مصرف شــده که ۳۲۰ میلیون آن در تمامی 
بخش های حمل و نقل بوده اســت. از هر آنچــه مصرف نهایی انرژی در 
قالب فراورده های نفتی است، بالغ بر ۷۰ درصد آن در بخش حمل و نقل 
مصرف می شود، هنوز هم می توان با استفاده از راهکارهای غیرقیمتی به 
نتایجی رسید. چندی قبل مدیرعامل شرکت بهینه سازی مصرف سوخت 
با تأکید بر ضرورت پیگیری تفاهم نامه های امضاشده شرکت بهینه سازی 
مصرف سوخت با سایر سازمان ها در راستای بهینه سازی مصرف سوخت، 
خواستار آن شد که گزارش پیشــرفت هریک از تفاهم نامه ها ارائه شود؛ 
چراکه برای امضای هر تفاهم نامه، وقت و انرژی صرف می شود؛ بنابراین 

باید میزان پیشرفت کار هر تفاهم نامه  و نتایج آن مشخص شود.
چه واقعیتی در پشت این اظهارنظر وجود دارد؟

برای پاســخ به این پرســش باید به ماده  ۱۲ قانــون رفع موانع تولید، 
مراجعه کرد، آنجا که یک ســری طرح های مختلف بهینه سازی انرژی و 
افزایــش راندمان مصرف انرژی مصوب شــد که از آن جمله می توان به 
نوسازی حمل و نقل باری و مســافری، برق دارکردن چاه های کشاورزی و 
افزایش کارایی موتورخانه های مســکونی و تجاری اشاره کرد که ارزش 
آنها جمعــا حدود ۹ میلیارد دلار اســت. وزارت نفــت به عنوان مجری 
این پروژه ها انتخاب شــده اســت، اما به نظر می رسد وظایف و انتظارات 
مربوط به این حوزه تماما در گســتره  عملیاتی و دغدغه های وزارت نفت 
نمی گنجــد. وزارت نفت صرفا تولیدکننده و عرضه کننــده  فراورده و گاز 
اســت. درست است که بهینه سازی مصرف برای دولت (به عنوان مالک 
منابع) از اهمیت زیادی برخوردار اســت؛ امــا انتخاب وزارت نفت صرفا 
تحت این سوگیری نادرست انجام شــده که این وزارتخانه متمول است 
و منابع و پول کافی بــرای اجرای این گونه طرح ها و پروژه ها را در اختیار 
دارد! حال آنکه خود این وزارتخانه به لحاظ منابع ســرمایه ای و جاری و 
همچنین فشــار سنگین و مداوم تأمین یارانه های نقدی دچار بحران های 
فزاینده  مالی اســت. به تازگی در یک مثال دیگر در بررســی های اجرائی 
وزارت نفت و همــراه با سخت گیرانه ترشــدن اســتانداردهای مصرف، 
یک خودرو که در مرحله  نخســت موفق به اخذ برچســب «A» شــده 
بود، در مرحله  دوم نتوانســت این برچســب را دریافت کند. استانداردها 
از A تا G تعریف شــده اند و تاکنون هیچ خودروی داخلی ای نتوانســته 
است در مرحله  دوم برچسب E را دریافت کند. هشت محصول از شش 
کارخانه  تولیدکننده  خودرو در ایران نیز اساســا فاقد اســتاندارد مصرف 
سوخت هستند. با توجه به شرایط موجود اگر خودروسازان اقدامی برای 
بهبــود کیفیت خودروهای خود در مصرف ســوخت نکنند، آن گاه در دو 
ســال آینده نیمی از خودروهای تولیدی کشــور قادر به دریافت برچسب 

انرژی نخواهند بود. 
با ایــن توضیحات اکنــون می تــوان از اظهارات مدیرعامل شــرکت 
بهینه سازی رمزگشایی کرد. موضوع این است که سایر ذی نفعان گویا در 
این میان چه بســا به دنبال کســب اعتبارات مالی و پولی این قراردادها و 
تفاهم ها هســتند، اما در عمل علاقه ای به اجرا و پیشــبرد کار ندارند. در 
نهایت نیز قرار اســت که همه  مســئولیت ها و تقصیرها به گردن وزارت 
نفت بیفتد و مقصر اصلی در این میان معرفی شود. نیاز به یادآوری ندارد 
که قبــل از هرگونه اصلاح در نظام قیمت گذاری، بعید اســت که بتوان 
سراغ کاهش تلفات یک کالای مشــخص (بنزین، سوخت، نان، آب و...) 
رفت. به طورکلــی آنچه حوزه  مصرف را متأثر می کنــد، همانا «قیمت» 
اســت و در ادبیات متــون اقتصادی هم ذکر شــده که نظــام قیمت ها 
درواقع «راهنمای اصلی مصرف» به شــمار مــی رود. این را باید یکی از 
نقاط ضعف سیاســت گذاری های کلان در حوزه  انــرژی قلمداد کرد. در 
شــرایط کنونی به وزارت نفت به عنوان تولیدکننده  انرژی «امر و تکلیف» 
می شــود تا اصل و سود هرگونه ســرمایه گذاری در پروژه ها و برنامه های 
صرفه  جویی انرژی را از محل «فروش سوخت صرفه جویی شده» تضمین 
کند. این بدان معناست که باید ابتدا مصرف کنندگان سرمایه گذاری کنند و 
آن گاه مصرف خود را کاهش دهند و در مرحله  بعد نیز با فروش سوخت 
صرفه جویی شده عملا «سرمایه گذاری های آنان» بازپرداخت شود. نکته 
در اینجاست که شرایط لازم برای تحقق این فرایند (یعنی اصلاح مصرف 
ســوخت خودروها، تکنولوژی های کم مصرف در وسایل و تجهیزات و...) 
نادیده گرفته می شــود. هم اکنون وزارت نفت در بخش بهینه ســازی با 
چندین سازمان و دستگاه و نهاد و ارگان طرف شده که هرکدام انتظارات 
و راه حل های متفاوتی را برای حــل معضلات خود دارند. این طرح ها با 
وجود پیگیری های مصرانه  وزارت نفت، به چرخه  بوروکراســی طولانی 
و خسته کننده  ذی نفعان افتاده اســت، همان گونه که مدیرعامل شرکت 
بهینه ســازی نیز بیان کرده، اساسا پیش بردن اموری که فرابخشی است و 

چند دستگاه در اجرای آن نقش دارند، کار بسیار سختی است.

نرخ ۱۲/۶در صدی بی کاری در استان تهران  
معاون آمار و اطلاعات ســازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران  �

اعلام کرد: در ســال ۱۳۹۷ جمعیت اســتان تهــران ۱۳ میلیون و ۶۳۶  
هزار نفر بوده که از این تعداد سن کار ۱۱ میلیون و ۵۹۱ هزار و ۹۷۷ نفر 
اعلام شده است. به گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، 
مسعود افشــین، معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه ریزی 
اســتان تهــران، اعلام کرد: در ســال ۱۳۹۷ جمعیت اســتان تهران ۱۳ 
میلیــون و ۶۳۶ هــزار نفر بوده کــه از این تعداد ســن کار ۱۱ میلیون و 
۵۹۱ هزار و ۹۷۷ نفر (جمعیت بالای ۱۰ ســال) اعلام شــده است. وی 
افزود: بر اســاس آمارها چهار میلیون و ۶۱۳  هــزار و ۱۹ نفر جمعیت 
فعال (۳۹٫۸ درصد) و شــش میلیون و ۹۷۸ هزار و ۹۵۸ نفر جمعیت 
غیرفعال (۶۰٫۲ درصد) بوده اند که جمعیت غیرفعال را افراد محصل و 
خانم های خانه دار و افرادی که درآمد بدون کار دارند، تشکیل می دهند.
همچنین تعداد افراد بی کار در اســتان تهران در ســال گذشته ۵۶۴ 
هزار و ۶۹۵  نفر (۱۲٫۲ درصد) و افراد شاغل چهار میلیون و ۴۸ هزار و 
۳۲۴ نفر (۸۷٫۸ درصد) بوده که نرخ بی کاری استان تهران در سال قبل 

در شهری ۱۲٫۶ و در روستایی ۷٫۲  اعلام شده است.

ادامه از صفحه 4

۲۰ واقعیت درباره
 مصرف و بهاي بنزین و کالاهاي اساسي

مســئله این اســت که چون دهک دهم (ثروتمندترین) هفت برابر 
اقشــار دهک اول (فقیرترین) از یارانه پنهان برخوردار مي شود، بنابراین 
عدالت وجود ندارد و در جهت تحقق آن باید قیمت کالاهاي اساســي 
و بنزین آزاد به مردم یارانه داده شــود. بررســي ها نشــان مي دهد که 
نسبت مصرف دهک دهم به دهک اول در اقلامي که از پرداخت یارانه 
برخوردار نیســتند، بیش از ســه برابر اقلامي اســت که یارانه دریافت 
مي کنند. اســتفاده بیشتر عامه مردم از اقلام یارانه اي به این علت است 
که دهک هاي پاییني از کالاهاي اساسي (مانند نان، روغن و تخم مرغ) و 
خدمات عمومي (مانند خدمات درماني و آموزشي دولتي یا حمل ونقل 
عمومــي) به مراتب بیــش از دهک هاي بالایي بهره مند مي شــوند. بر 
پایه گزارش «بررســي بودجه خانوار مناطق شهري بانک مرکزي ایران» 
ســال ۱۳۹۶، نســبت هزینه خانوار دهک دهم به دهک اول براي اقلام 
خوراکي ها و آشامیدني ها، مسکن، آب، برق و سوخت ها و ارتباطات بین 
هفــت تا ۱۰ برابر و در همین حال براي اقلام پوشــاک و کفش، لوازم و 
اثاثیه خانه، تفریح و امور فرهنگي و رســتوران و هتل بین ۴۰ تا ۵۶ برابر 
اســت. مدافعان افزایش قیمت کالاهاي اساسي و بنزین که در شرایط 
مصرف کل ۱۴برابري دهک دهم نسبت به دهک اول، با توجیه استفاده 
۵.۱برابري کالاهاي اساسي یا ۶.۷برابري یارانه پنهان دهک دهم نسبت 
به دهک اول، گویا فراموش کرده اند که با اجراي سیاست هاي نئولیبرال 
بازار آزاد مهارگســیخته و آزادي قیمت هاي املاک و سود بانکي، دهک 
دهم ده ها و حتي صدها برابر بیش از دهک اول از سود بانکي یا درآمد 
اجاره برخوردار شــده است. در شــرایطي که عامه مردم براي بسیاري 
از اقــلام ضروري خود (مانند خــودرو و لوازم منــزل) دچار نرخ تورم 
۲۰۰درصــدي یا بالاتر شــده اند، قیمت پروازهاي داخلــي یا خارجي با 
پرداخت یارانه از افزایش کمتري برخوردار مي شود. در حالي از عدالت 
و برابري اجتماعي براي اخذ مالیات هاي تورمي جدید اســتفاده ابزاري 
مي شــود که برخلاف اقتصادهاي آزاد از ثروتمنــدان و زندگي تجملي 
(مانند مسکن مازاد، ویلا و خودرو) مالیات اندکي دریافت مي شود. ابزار 
اصلي برقراري عدالت در اقتصادهاي توسعه یافته و آزاد اخذ مالیات از 
صاحبان ثروت و درآمدهاي کلان اســت که برخلاف آن در ایران مالیات 

تورمي از طبقات فقیر و متوسط گرفته مي شود.
۱۵. مبناي محاسبات پرداخت یارانه ها بر اساس دلار هشت هزار 
تومانی است. در شرایطي که در سال ۱۳۹۶ میانگین نرخ رسمي ارز 
سه هزارو ۴۲۰ تومان بود، ملاک قراردادن نرخ ارز هشت هزار تومانی 
(با افزایــش ۱۳۴درصدي در یک ســال) براي ســال ۱۳۹۷ مبناي 
علمي یا منطقي براي محاســبه یارانه هاي پرداختي به مردم ندارد، 
آن هم در شــرایطي کــه کل درآمد قابل مصــرف خانوارها حداکثر 
۲۰ درصد رشد کرده اســت. جالب توجه این است که قیمت ارز به 
صورت دســتوري بالا برده مي شــود و همین قیمت دستوري ملاک 
قرار مي گیرد، آن هم در شــرایطي که دستمزدها و درآمد خانوارها 
متناســب با افزایــش قیمت ها بالا نرفته اســت. چنانکه ذکر شــد 
یارانه هاي به اصطلاح پنهان باید از بخش هاي اقتصادي اخذ شــود 

که قیمت هاي فروش به ارز نیما یا ارز آزاد دارند.
 ۱۶. موضــوع افزایش بهاي بنزین، بیش از آنکه بر اســاس هدف 
و برنامه ای اقتصادي باشــد، در راســتای تأمین نیازهاي مالي دولت 
اســت. هم اکنون درآمدهاي ارزي (و ریالي) حاصل از صادرات نفت 
و گاز کاهش یافته است و بخش هاي سودده (ریالي و ارزي) اقتصاد 
شــامل معادن و صنایع معدني و پتروشیمي بالادستي و به طور کلي 
صنایع، متکي بــه رانت منابع (معادن، گاز و انرژي) هســتند. منابع 
درآمــدي دولت از ایــن بخش ها به دلیل (الــف) افزایش رانت هاي 
اعطایي، (ب) معافیت هاي مالیاتي گســترده و (ج) خصوصي سازي 
(خصولتي ســازي)، پایین آمده است. بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان 
انواع رانت (شــامل رانت هاي منابع و افزایــش نرخ ارز) که بیش از 
بودجه عمومي دولت است، سالانه در بخش هاي معدني و صنعتي 
رانتي توزیع مي شود. لابي هاي این صنایع در دولت و مجلس، از یک 
سو در راستای اســتمرار بهره گیری از اقتصاد از سوی این بخش ها و 
در ســوي دیگر برای تأمین منابع مالي دولت، دو اقدام را در دســتور 
کار خود قرار داده اند: الف) حذف ارز ترجیحي (گران سازي) کالاهاي 

اساسي و ب) افزایش بهاي بنزین.
۱۷. در دو دهه اخیر، پنج حوزه اصلي کسب درآمدهاي کلان و توزیع 
رانت در کشــور شــامل الف) واحدهاي صنعتي-معدني متکي به رانت 
منابع، ب) ســوداگري و ســفته بازي در زمین و ســاختمان، ج) بازرگاني 
وارداتي، دلالي و ســفته بازي، د) فعالیت هاي مالي و ســود سپرده هاي 
بانکي و ه) ســوداگري و سفته بازي ارزي و رانت افزایش نرخ ارز هستند. 
بــا قاطعیت مي توان گفت این پنج حوزه اصلــي رانتي اقتصاد ایران، در 
اغلب موارد مالیات پرداخت نمي کنند، کمترین مالیات را به نسبت درآمد 
پرداخته اند یا حتي در موارد متعددي دولت خسارت آنها را جبران کرده 
و یارانــه مالیاتي داده اســت. در نتیجه، دولت ها کــه دچار کمبود منابع 
شــده اند، با اعمال شوک هاي ارزي و به تبع آن خلق نرخ هاي تورم بالا، با 
اخذ مالیات تورمي (مالیات نامرئي) از عامه مردم اقدام به کسب درآمد و 
همچنین خلق منافع بالا برای وابستگان کرده اند. بنابراین هرگونه اقدامي 
که در راســتای افزایش قیمت ها صورت مي گیرد، در اصل به زیان عامه 

مردم و به سود اقلیت ثروتمند است.
۱۸. همان طور که در سه دهه اخیر تجربه شده است، افزایش قیمت 
اقلام کلیدي مانند نرخ ارز، حامل هاي انرژي و کالاهاي اساسي، افزایش 
نرخ تــورم را به دنبــال دارد و اقتصاد را وارد مارپیــچ تورمي مي کند. 
اشتباه مدعیان افزایش قیمت ها (با پرداخت یارانه) این است که روابط 
اقتصادي را خیلي ســاده و سطحي و در حد معادله ریاضي یک به یک 
مي پندارند. هیچ گاه یک واحد افزایش قیمت کالاهاي اساسي، منجر به 
یــک واحد افزایش قیمت هاي عمومي نخواهد شــد و بیش از دو برابر 
قیمت ها را افزایش خواهد داد. بنابراین با فرض بازگشــت کل یارانه به 
مردم، بالارفتن قیمت ها موجب خواهد شــد عامه مردم فقیرتر شوند و 
در ســوي دیگر، سیطره اقتصاد رانتي-رفاقتي باعث مي شود ثروتمندان 

بیش از آنچه از دست بدهند، به دست بیاورند.
۱۹. عامه مردم و به ویژه طبقه متوســط، بي تردید بزرگ ترین قرباني 
امــواج افزایش قیمت ها هســتند. افزایــش نرخ ارز و بهــاي کالاها و 
خدماتي که از ســوی دولت عرضه مي شــود، مالیات تورمي اســت که 
اقشــار ضعیف و طبقه متوســط را هدف مي گیرد. در حال حاضر وضع 
درآمد و معیشــت عامه مردم چنان تضعیف شده است که تاب تحمل 

شوک هاي قیمتي جدید را ندارند.
۲۰. پرداخت یارانه ها انگیزه فعالیت اقتصادي اقشار فقیر را به شدت 
کاهش مي دهد و آنها را اعانه بگیر مي کند. شــوک ارزي و امواج تورمي 
موجب شده بخش درخور توجهي از طبقه متوسط به فقیران بپیوندند. 
یارانه ها بیشــتر به طبقات محروم پرداخت مي شود و نتیجه آن نابودي 
طبقه متوســط اســت که تبعات اجتماعي، اقتصادي و سیاســي بسیار 

نامطلوبي دارد و به دوقطبي سازي جامعه ایران خواهد انجامید.

یادداشت

خبر یادداشت

شــاید آن روزی که وزیــر صنعت بــا ۲۰۳ رأی در مجلس از 
نماینــدگان رأی اعتماد گرفت، خیلی ها بــر این عقیده بودند که 
مشــکلات صنعت و صنعتگران به مرور حل خواهد شــد. قطع 
یقیــن ارائه برنامه چند ده صفحه ای رضــا رحمانی در مجلس، 
نقش بســزایی در شــکل گیری این تلقی داشته اســت. ولی آیا 
همچنان صنعتگران بر عقیده شــش ماهه خود باقی هســتند؟ 
بــه بیان دیگر، چقــدر برنامه های عریض و طویــل وزیر صنعت 
در عمل محقق شــده است. باید به این ســؤالات اساسی پاسخ 
داده شــود؛ چراکه صنعت در شــرایط کنونــی فرصت آزمون و 
خطا ندارد. قطعا پاســخ به این ســؤال نیازمند بررســی دقیق و 
جزئی است و از حوصله این نوشتار به دور است، ولی با بررسی 
رفتارشناسی وزیر صنعت تا حدودی می توان ضمن تبیین نگاه او 

به مشکلات، برنامه ها را در عمل بررسی کرد.
رفتار وزیر صنعت با خودروســازان: بر هیچ کس پوشــیده نیست  �

که مشــکلات کنونی صنعت، از جمله صنعت خودرو ناشــی از 
حاکمیت یک ســاختار معیوب است. از این رو حواشی مترتب بر 
بازار خودرو صرفا ریشه در مسئله «قیمت و قیمت گذاری» ندارد. 

قیمــت یک معلول زاییده از علل مختلف اســت، بنابراین توجه 
صرف به قیمت به بیراهه رفتن اســت. صنعت خودرو ســال ها 
اســت که از وجود یک ســاختار معیوب رنج می بــرد و هرگونه 
موفقیــت در حل مشــکلات ایــن صنعت بایــد متوجه اصلاح 
ســاختاری از جمله ســهام داری، مدیریتی، تحقیق و توسعه و... 
باشد و نه صرفا توجه به طرف عرضه بازار. وزیر صنعت در شش 
ماه گذشته علاوه بر اینکه نشان داده خود نیز تابع همین ساختار 
سیاسی است، هیچ اقدام مؤثری در بخش های ساختاری انجام 
نداده اســت. این انفعال تا جایی است که هنوز برخی از مدیران 
وزارت صنعت در شرکت های تابعه خودروسازان به عنوان عضو 
هیئت مدیره مشغول به فعالیت هستند که جای بسی تأمل دارد.

رفتار وزیر صنعت با مســئله قیمت خودرو: نقیصــه رفتاری دوم  �
رویکــرد رضا رحمانــی با موضــوع قیمت خودرو اســت. وزیر 
صنعت بر این اعتقاد اســت کــه با بخش نامه هــای توصیه ای 
قیمت را در بــازار اصلاح کند در صورتی که این اصل را فراموش 
کرده که قیمت زمانی در بازار اصلاح می شود که عرضه و تقاضا 
متعادل شــود و نه صرفا افزایش فــروش فوری خودرو. آن هم 

در شــرایط کنونی که خودروســازان به دلیل تحریم و نداشــتن 
تــوان تأمین مواد اولیه نمی توانند تعهــدات خود در دوران قبل 
تحریم را ایفا کنند. اینکه ایشــان صرفــا بر عرضه معیوب توجه 
دارند بدون آنکه برنامه ای برای مدیریت تقاضا داشــته باشــند، 
یک استراتژی درست نیست؛ بلکه بیشتر جانبدارانه است. آنچه 
در حال حاضر بیشــتر بازار را با تنش روبــه رو کرده، انگیزه های 

سفته بازی در بخش تقاضا است و نه کمبود عرضه.
انتخاب رؤسای سازمان گسترش و توسعه تجارت: موضوع دیگری  �

که رفتار وزیر صنعت را نشــان می دهد، عدم انتخاب رؤسای دو 
بازوی اصلی وزارت صنعت، یعنی ســازمان گسترش و سازمان 
توســعه تجارت اســت؛ دو نهادی که نقــش تعیین کننده ای در 
مدیریت صنعت، به ویژه در شــرایط تحریم دارنــد. این رکورد و 

انفعال در انتخاب نشان از بی اهمیت بودن این دو سازمان از نگاه 
وزیر صنعت دارد؛ چراکه اگر مهــم بود در بدو آغاز وزارت خود 
باید نفرات مناســب را انتخاب می کرد. این اســتیصال در حالی 
وجود دارد که وزیر صنعت در بخش های دیگر نه تنها ســرعت 

عمل داشته بلکه غالب افراد همشهری او بوده اند.
عدم ترخیص خودروهای دپو  شــده در گمرک: از موضوعات جای  �

تأمــل در رفتارشناســی وزیر صنعــت، بالاتکلیفــی خودروهای 
دپوشده در گمرک است. خودروهایی که مشکلشان نه تأمین ارز 
اســت، نه تحریم آمریکا و مبادلات بانکــی. این خودروها صرفا 
به دلیــل هماهنگی نداشــتن در اجرا، ماه ها اســت که در گمرک 
دپو شــده اند و رضا رحمانی نیز بعد از گذشــت شش ماه هنوز 
نتوانســته این مشــکل را حل کند. اینکــه وزارت صنعت مدعی 

دور زدن تحریــم و مقابله با فشــارهای اقتصــادی ولی در حل 
چنین مشکلی ناتوان است، خود از دیگر جنبه های سؤال برانگیز 

رفتاری است.
ذکر این چنــد نمونه از رفتار وزیر صنعــت به هیچ وجه نافی 
زحمات او در وزارت صنعت نیســت. هرکســی که کوچک ترین 
ارتباطی با دســتگاه اجرائی کشور داشته باشد، تأیید خواهد کرد 
کــه غالــب وزرا از جمله وزیر صنعت دائمــا در حال رفت و آمد 
در جلســات مختلف با مدیران، صنعتگران و... هستند و دغدغه 
حل مســائل را دارند. اما آیا با صرف داشــتن دغدغه و برگزاری 
جلسات مختلف مشکلات حل می شود؟ به نظر می رسد حل این 
پارادوکس رفتاری در وزیر صنعت ریشــه در ســه موضوع دارد؛ 
به بیان دیگر اینکه باوجــود تلاش های فراوان وزیر صنعت ولی 

برخی از مسائل اساســی که غالبا ریشه در مدیریت داخلی دارد 
حل نشده باقی مانده است، به سه عامل مربوط می شود:

عامل نخست این است که به طور کل به دلیل حاکمیت دولت  �
بر غالــب بخش های اقتصــاد و صنعت از یک طــرف و تغذیه 
گلوگاه های اصلــی صنعت از منابع رانتی نفــت از طرف دیگر، 
شــاهد حاکمیت مدیریت سیاســی و امنیتی بر صنعت هستیم؛ 
بنابرایــن برنامه های اقتصــادی و صنعتی متأثر از گرایشــات و 

ملاحظات سیاسی است.
عامــل دو ســاختارمند نبودن اقتصــاد ایــران اســت؛ یعنی  �

باوجود اینکه حدود و حیطه اختیارات دســتگاه های مختلف در 
بخش های گوناگون اقتصاد و صنعت مشــخص اســت، ولی در 
عمل نحوه تهیه برنامه ها و میزان موفقیت سیاســت ها متأثر از 

لابی گروه های بانفوذ اســت و گاه در بســیاری از امور وزارتخانه 
مربوطــه صاحب قدرت و اعمال نفوذ نیســت. مشــخص ترین 
نمونه برای امر تهیه بودجه ســالانه اســت. براساس اساسنامه 
وزارت اقتصاد، ایــن وزارتخانه متولی تهیه سیاســت های مالی 
اســت، ولی در عمل ســازمان برنامه و بودجه ایــن کار را انجام 
می دهد. در وزارت صنعت نیز همین گونه اســت. وزارت صنعت 
باید بر شــرکت های خودروســازی نظــارت کند، ولی ســاختار 
خودروســازان به گونه ای اســت که برخی از بخش های وزارت 
صنعت در خودروســازی ذی نفع هستند؛ بنابراین برنامه و میزان 

تحقق آنان متأثر از لابی گروه های بانفوذ می شود.
عامل ســوم که برایند دو عامل قبلی اســت، مســئله وجود  �

متدولوژی رفتاری در دســتگاه های اجرائی است. متأسفانه نگاه 
دســتگاه های اجرائی و غالب وزرا بــه اقتصاد، نگاهی روبنایی و 
زودگذر است و هیچ متدولوژی در رفتار آنان مشاهده نمی شود. 
منظور از متدولوژی این اســت که اگر آقای رضــا رحمانی وزیر 
صنعت می شــود، مشخص باشــد که او طبق کدام الگو، مبانی 
نظــری و رویکرد به دنبال مدیریت صنعت اســت؟ به طور مثال 

در برنامه های ایشان نسبت دولت با صنعت چیست؟ طبق کدام 
مبانی وزارت صنعت در بخش های مختلف قصد دخالت دارد؟ 
حد دخالت چه میزان باید باشــد؟ اساســا آیا اعمال مدیریت در 
صنعت صرفا مســاوی با دخالت است یا ابزارهای دیگری وجود 
دارد؟ پاسخ به ســؤالاتی از این دست بیانگر آن است که وزارت 
صنعت باید طبق یک روشی با صنعت برخورد کند و نسبت خود 
بــا آن را طبق مبانی آن روش مشــخص کند. این ویژگی غالبا در 

دستگاه های اجرائی مشاهده نمی شود.
برایند این ســه عامل موجب می شود که دستگاه های اجرائی 
صرفا بــه روزمرگی بپردازند و اصلاحات ســاختاری از دســتور 
برنامه ها خارج شــود. و نتیجه این می شــود که بعد از گذشــت 
شــش ماه کمتر برنامه ســاختاری در وزارت صنعت آغاز شده، 
وزیر صنعت در بازار خودرو از سیاست های خودروسازان پیروی 
می کند تا خود هدایتگر بازار باشد؛ انتخاب مدیران عامل دو نهاد 
مهــم صنعتی، یعنی ایدرو و ســازمان توســعه تجارت، معطل 
چانه زنی جریان های بالادســتی پرنفوذ بــا یکدیگر بماند و ده ها 

اتفاقات دیگر.

آقاى وزیر! طبق کدام مبانى فرمان صنعت را مى چرخانید؟

پویا نعمت اللهى . کارشناس انرژي

مرتضى مصطفوى . کارشناس ارشد اقتصاد

محمد مســاعد: تسویه حســاب های سیاســی با آمارهای رسمی، 
باعث بی اعتمادی جامعه می شــود. این را امیدعلی پارسا، رئیس 
مرکز آمــار ایران در گفت وگو با «شــرق» می گوید و اضافه می کند: 
هیچ مقام بالادســتی اي تاکنون از او عددســازی نخواســته و اگر 
چنین درخواســتی شــود نیز انجام آن غیرممکن است. پارسا که 
سال گذشته را به جدال رســانه ای با بانک مرکزی بر سر مرجعیت 
اعلام آمارهای اقتصادی گذراند و در نهایت موفق شــد مرکز آمار 
ایران را بــه عنوان تنها مرجع اعلام آمارهای اقتصادی در کشــور 
تثبیت کند، حالا در فکر اجرای نظام آماری «ثبتی مبنا» است که به 
گفته او، برای کشور از نان شــب واجب تر است و تا سال ۱۴۰۵ به 
نتیجه خواهد رسید. پارســا در این گفت وگو خبر داد که سرشماری 
سال ۱۴۰۰ کشور احتمالا انجام نخواهد شد و برنامه مرکز آمار ایران 
این است که در سال های آینده دستگاه های مختلف کشور را برای 
ایجاد بانک های اطلاعاتی متصل و منظم هماهنگ و منسجم کند؛ 

کاری که اصلا آسان به نظر نمی رسد.

 مرکز آمار در طول ماه هاي گذشته یک جدال نه چندان پنهان  �
با بانک مرکزي بر ســر اعلام آمارهاي اقتصادي داشــت. چرا 
مرکز آمار علاقه مند شــده آمارهاي اقتصادي مانند تورم و رشد 
اقتصادي را که پیش از این توسط بانک مرکزي محاسبه و اعلام 

مي شد، اعلام کند؟
این داســتاني طولاني دارد. باید بدانیــم روندها و گرایش هاي 
مسلط خاصي بر نظام هاي آماري در جهان حاکم است که تصادفي 
نیستند. نظام هاي آماري قبل از جنگ جهاني دوم به گونه اي بودند، 
در فاصله جنگ جهاني دوم تا سال ۲۰۰۰ به شکل دیگري درآمدند 
و پس از آن نیز کاملا دگرگون شدند. بنابراین تغییرات در وظایف و 
ساختارهاي نظام آماري در جهان و همچنین مشکلات موجود در 
کشور، شوراي عالي آمار را به عنوان عالي ترین مرجع تصمیم گیري 
تخصصي درباره مباحث آماري کشــور بر آن داشــت تا نسبت به 
حذف موازي کاري در تولید آمــار اقدام کند. به عبارت بهتر برنامه 
ملي توســعه آمار کشور در دو ســطح راهبردي و عملیاتي تنظیم 
شــد. در ســطح راهبردي ایــن برنامه که در ســال ۹۶ به تصویب 
شــوراي عالي آمار کشور رســید، یکي از جهت گیري هایي که براي 
نظام آماري کشــور تعیین شد حذف موازي کاري در تولید آمارهاي 
کشــور بود. این موضوع در برنامه عملیاتي کمیســیون تخصصي 
شــوراي عالي آمار قرار گرفت و بحث هایي درباره آن انجام شــد. 
مي خواهــم بگویم تولید آمــار تولید یک نهاده عمومي اســت و 
به هیچ وجه شــبیه تولید یک کالا یا نهاده خصوصي نیست. تولید 
نهاده خصوصي اســاس تدارک و ارائه اش رقابت اســت، ولي در 
تولید کالا و نهاده عمومي این گونه نیســت و براي مثال نمي توانیم 
بگوییــم براي آنکه کیفیت قضاوت در کشــور را بــالا ببریم رقابت 
ایجاد کنیم و چند قوه قضائیه داشــته باشــیم یا چند بانک مرکزي 
ایجاد کنیم تا کیفیت خدماتش بالا برود. تا ســال هاي قبل از جنگ 
جهانــي دوم، عموما آمارهاي تورم و رشــد اقتصادي را بانک هاي 
مرکزي کشــورها اعلام مي کردند، اما پس از جنگ جهاني، گرایش 
مسلطي در جهان شــکل گرفت که کشورها با ایجاد سازمان ملي 
آمار، این وظیفه؛ یعني تولید آمارهاي اقتصادي را به سازمان جدید 
منتقل کننــد. این نهاد اصلا براي مرجعیت نظــام آماري و انجام 
وظیفه حاکمیتي تولید آمارهاي باکیفیت ایجاد مي شــود، بنابراین 
مرجعیت و راهبري آمارهاي رســمي کشــورها به این سازمان ها 
منتقل مي شود. این سازمان در کشور ما مرکز ملي آمار نام دارد. این 
اتفاق در اغلب کشورهاي دنیا رخ داده و هم اکنون تنها پنج کشور 
وجود دارند کــه در آنها نرخ تورم توســط بانک هاي مرکزي ارائه 
مي شود. این پنج کشور؛ یعني هندوراس، موناکو، پاراگوئه، اریتره و 
لیبي نیز احتمالا در آینده به این ســمت خواهند رفت که این آمار 
را در ســازمان ملي آمار خود تهیه و منتشر کنند یا در مثالي دیگر، 

در جهان فقط ۱۲ کشــور، آن هم کشــورهایي 
مانند آنگولا، آنتیگوئا، باربودا، کیپ ورد، اریتره، 
لیبي، میکرونزي و کنگو هســتند که آمار رشد 
اقتصادي شــان توســط بانک هاي مرکزي شان 
اعلام مي شــود. آیا کشــور مــا در حدواندازه 
این کشــورهایي اســت که نام بــردم؟ ضمنا 
درحال حاضــر در دنیــا تنها یک کشــور وجود 
دارد کــه دو آمار متفاوت از دو مرجع متفاوت 
دارد و آن هم کشور ماست، درحالي که مرجع 
رســمي اعلام آمارهاي رسمي در کشور طبق 
ماده دهم قانون احکام دائمي، مرکز آمار ایران 
است. در ذیل این ماده قانوني اجازه داده شده 
دستگاه هاي دیگر، مانند بانک مرکزي آمارهاي 
تخصصي خود را بدهند. این موضوعي اســت 

که شــوراي عالي آمار باید ورود و مشخص مي کرد کدام آمار، آمار 
تخصصي کدام دستگاه محســوب مي شود. این کاري است که در 

سال ۹۸ ان شاءاالله انجام مي شود.
 علت اینکه این اقدام؛ یعني تک مرجع شــدن تولید و انتشار  �

آمارهاي اقتصادي با عجله اتفاق افتاد چه بود؟
باعجله نیســت. عرض کردم از ســال ۲۰۰۰ به این ســو، چنین 

روندي با شتاب در جهان دنبال شده است.
 یعني شــما زمان کافي را براي اینکه مرجع انتشار آمارهاي  �

اقتصادي باشید، در اختیار داشتید؟
بله، مي شد از دو سال قبل هم اتفاق بیفتد.

 پس چرا بخشــي از آمارهاي اقتصادي را کــه بانک مرکزي  �

منتشر مي کرد و حالا متوقف کرده شما محاسبه نمي کنید و عملا 
انتشارش متوقف شده است؟

ما متوقف نکرده ایم.
 بانــک مرکزي تــا آذرماه ســال ۹۷، هر هفته آمــار قیمت  �

خرده فروشــي مواد غذایي را اعلام مي کرد. پس از آنکه بالاخره 
مرکز آمار موفق شــد انتشــار آمارهاي اقتصادي توسط بانک 
مرکزي را متوقف کند، خودش جایگزیني ارائه نکرد و همان طور 
که مثــال زدم، آمار هفتگي قیمت خرده فروشــي اقلام غذایي 

دیگر منتشر نمي شود که مشکلاتي هم ایجاد کرده است.
احتمالا شــما به روز نیســتید؛ یعني ذهنیت قالب بندي شده اي 

دارید... .
 اجازه بدهید مثال بزنم. کمیته تعیین دســتمزد کارگران در  �

بهمن ســال ۹۷ دقیقا به همین مشــکل برخورد و براي تعیین 
سبد معیشــت که طبق روال هرساله در آن ماه انجام مي شد، با 
فقدان آمار رســمي روبه رو بود؛ یعني بانک مرکزي انتشار آمار 
هفتگي قیمت اقلام را متوقف کرده بود، بنابراین کمیته دستمزد 
مجبور شد به آمارهاي دي ماه مرکز آمار مراجعه کند که به دلایل 
گوناگون به ضرر کارگران تمام شد. در گفت وگویي که با نماینده 
کارگري کمیته دستمزد داشتم این موضوع مفصلا توضیح داده 

شده است.
ببینید اعلام نرخ تورم در دنیا ماهانه است. استاندارد تولید نرخ 
تــورم در دنیا این اســت که در پایان هر ماه این نرخ اعلام شــود و 
مرکز آمار نیز بلافاصله در پایان هر ماه این کار را انجام داده است.

 قیمت اقلام چطور؟ �
قیمت کلیه اقلام روي ســایت مرکز آمار به تفکیک اســتان ها 
و متوســط همه کالاها و خدمات که در ســبد هست از قدیم الایام 

منتشر شده و مي شود.
 در چه بازه زماني؟ �

هر ماه.
 پس مثل بانک مرکزي هفتگي منتشر نمي کنید؟ �

بانک مرکزي حتما آمارهاي خودش را مي گیرد.
 اما اعلام نمي کند. �

اینکه اعلام مي کند یا نمي کند من مسئولش نیستم.
 طبعا وقتي اعــلام نمي کند، نمي تواند مورد اســتفاده قرار  �

بگیرد، مثل همین مورد کمیته تعیین دستمزد که توضیح دادم.
شما با یک ذهنیت مشخص و بسته آمده اي.

 اصلا، من آمده ام که جواب سؤالاتم را بگیرم. �
نه اصــلا وقت و حال و حوصله گوش دادن و متوجه شــدن را 

نداري.
 اتفاقا کاملا حوصله اش را دارم و منتظر جواب هستم. �

نه کاملا مشــخص اســت. اصلا یک طرفه آمده اي به قاضي. از 
اول ایــن همه توضیح دادم که چرا دنیا به این ســمت رفته. اصلا 
چرا مســئولیت انتشــار آمارهاي اقتصادي را از بانک هاي مرکزي 
گرفته اند؟ نمي شــود کسي که خودش مســئول سیاست گذاري و 
رشد اقتصادي است، خودش محاسبه گر نتیجه آن باشد؛ حتي اگر 

بهترین و سالم ترین محاسبات را هم داشته باشد.
 درباره آن قســمت که اختلافي نداریم. ســؤال من این بود  �

که شــما چرا انتشــار همان آمارها را به عنوان مرکز آمار ادامه 
نمي دهید.

یکي یکي جلو برویم. ۱۰ دلیل وجود دارد که این موازي کاري به 
جز تضعیف ســرمایه اجتماعي و افزایش بي اعتمادي به مسئولان 

اثر دیگري ندارد.
 این را که پذیرفتم. �

این ۱۰ دلیل را اگر علاقه مند بودید، در ســایت مرکز آمار، همان 
صفحه اول، منتشر شده است. بالاخره این اقدام درست باید انجام 

مي شد.
� عرض کردم این مســئله روشن است. شما 

جواب آن سؤال را بدهید.
گفتم که استاندارد ارائه آمار کالا و خدمات 
و ســبد مصرفــي در دنیا ماهانه اســت؛ یعني 
این گونه نیســت که براي تعیین دســتمزد سال 
بعــد قیمت هاي یك  هفته اخیــر را ملاک قرار 
دهیم؛ بلکه آخرین قیمت هاي کل کشور ملاک 
است. چون در برخي از قوانین اسم بانک مرکزي 
آمده، برخي دستگاه ها مي گویند طبق قانون ما 
باید از نرخ اعلامي بانک مرکزي اســتفاده کنیم 
کــه عموما مربوط به پیش از زماني اســت که 
مرکز آمار مرجع اعلام آمارها شود. ضمن آنکه 
سرجمع، آمارهاي اعلامي بانک مرکزي و مرکز 
آمار تفاوت خاصي با یکدیگر ندارند. اتفاقا یکي 
از دلایل حذف موازي کاري همین اســت. حالا که تفاوت معناداري 
وجــود ندارد چرا دو نرخ تولید و اعلام شــود. نباید در کشــوري که 
هزار و یک بودجه براي هزارویک کار واجب دیگرش ندارد، هزارویک 
موازي کاري براي تولید آماري انجام شــود که تفاوت معناداري هم 
با یکدیگر ندارند اما همین تفاوت کوچک چوب و چماق به دســت 
کســاني مي دهد که مي خواهند علیه سرمایه اجتماعي نظام بتازند. 
انــگار ما پول خرج مي کنیم که بي اعتمــادي را در جامعه ببینیم و 
ابزار نقدهاي غیرمنصفانه را فراهم کنیم. البته همان طور که گفتم، 
در برخي قوانین مثل مهریه، تأدیه دیون و... نرخ تورم اعلامي بانک 
مرکزي مرجع قرار داده شــده که این موارد باید در مجلس اصلاح 

شود و به نرخ تورم رسمي کشور تغییر کند.

 بالاخره بانک مرکزي که بي دلیل آمار هفتگي منتشر نمي کرد. �
نه، آمار هفتگي هم ممکن اســت مفید باشد و مثلا خوبي اش 
تحلیل هفتگي اســت اما آنچه استاندارد است انتشار ماهانه تورم 

و انتشار فصلي رشد اقتصادي و بي کاري است.
 پس جواب مشخص شما این اســت که الزاما ادامه دهنده  �

راه بانک مرکزي نیســتید و انتشــار آمارهایي را که از نظر شما 
غیراستاندارد هستند ادامه نمي دهید.

بانــک مرکزي به زعم خــودش آمار اســتاندارد تولید مي کرد، 
ما هم به زعم خودمان آمار اســتاندارد تولید مي کنیم ولي شــما 
مي دانید که در تورم، ســبد کالایي که ما داریم، با سبد کالاي بانک 
مرکزي متفاوت اســت، یا مثلا تمرکز بانک مرکزي روي شــهرهاي 
بزرگ اســت و تمرکز ما روي کل کشــور، شامل شــهرهاي بزرگ، 
کوچــک و روستاهاســت. وزن کالا و خدماتي که در ســبدهایمان 
وجــود دارد متفاوت اســت، جاهایي که قیمــت مي گیریم با هم 
متفاوت است، ولي جالب اســت که نتایج ما بسیار نزدیک به هم 
اســت. ما تصور مي کنیم تعریف ما جامع تر و کامل تر است و همه 
نیازها را به تفکیک شهري و روستایي و کلیه اقلام پوشش مي دهد 

و نیازي به آمار مرجع دیگري وجود ندارد.
 شــما پیش از این نیز به بحث جامعیت آمارهاي مرکز آمار و  �

خصوصا به این نکته اشــاره کرده اید که آمارهاي شما اطلاعات 
حاصل از روســتاها را نیز پوشش مي دهد. اگر ممکن است کمي 

درباره جامعه آماري تان بیشتر توضیح دهید.
در خیلي از کشــورهاي دنیا، به خصوص کشــورهاي پیشرفته 
از جملــه کشــورهاي اروپایي فقــط آمار مناطق شــهري را براي 
محاســبه تورم ملاک قرار مي دهند. اینها کشــورهایي هســتند که 
جمعیت روستایي شان زیر پنج درصد است. وقتي شما در کشوري 
زندگي مي کنید که ۲۶ درصد جمعیتش روستایي هستند و الگوي 
مصرفشان و ســاختار کالا و خدماتي که مصرف مي کنند با مناطق 
شــهري متفاوت اســت، آیا حق دارید تورم مناطق شــهري را به 
مناطق روســتایي و کل کشــور تعمیم دهید؟ اگــر آمار دقیق تري 
بخواهید لازم اســت مناطق روستایي را نیز در نظر بگیرید. بنابراین 
ما میانگین موزون مناطق روستایي را مي گیریم و با میانگین موزون 
مناطق شــهري براساس وزن خودشــان تلفیق مي کنیم و برآورد 

قابل اعتمادي از تورم کل کشور به دست مي آوریم. ضمن اینکه به 
طور جداگانه روستایي و شهري را هم داریم.

 معمــولا قیمت ها و تورم در مناطق روســتایي کمتر از نقاط  �
شهري است.

الزاما این طور نیست. نمي توانید بگویید حتما همین طور است.
 سؤالم را هنوز شــروع نکرده ام. از آنجا که آمار تولیدي شما  �

مرجع برخي تصمیمات قرار مي گیرد این حساســیت ها بســیار 
بیشــتر مي شــود. براي مثال قانون مي گوید دســتمزدها باید 
متناســب با میزان تورم افزایش پیدا کند. ما مي دانیم که عمده 
کارگران کشور در مناطق شهري ساکن هستند، آنها این دغدغه 
را دارند که چرا باید ملاک افزایش حقوقشــان نرخ تورمي باشد 
که شامل تورم مناطق روستایي نیز هست. مثلا مگر تورم بخش 
مسکن در مناطق روســتایي چقدر است که ملاک تصمیم گیري 
درباره افزایش دستمزد یک کارگر در شهر، با آن تورم قابل توجه 

در بخش مسکن باشد.  
دو بحث متفاوت وجــود دارد. یکي بحث تولیــد اعداد و ارقام 
بــه روش صحیــح و قابــل اعتماد اســت. بحث دیگــر کاربرد این 
اعداد و ارقام اســت. اســتدلالي که جنابعالي مي فرمایید در حوزه 
سیاســت گذاري اســت. فــرض کنیــد سیاســت گذاري بگوید من 
نمي خواهم تورم روســتایي را در تعیین دستمزد دخالت دهم، خب 
ندهــد، نرخ تورم شــهري که در اختیارش قــرار دارد. یا فرض کنید 
بگوید تورم شهر تهران ملاک است، باز هم این آمار در اختیارش قرار 
دارد. وظیفه ما تولید آمار درست و قابل اعتماد است و سیاست گذار 

مي تواند از هر بخش از این آمار براي موارد گوناگون استفاده کند.
 ســؤال آخرم دربــاره این موضوع را مي پرســم و ســراغ  �

موضوعــات دیگر مــي روم. همان طــور که پذیرفتید شــما به 
عنوان مرکز آمار حالا مرجع اعلام آمارهاي اقتصادي هســتید و 
سیاست گذاران و مجریان قانون لازم است در برخي موارد مانند 
آنچــه مثال زدید، قوانین را براي اســتفاده از آمارهاي تولیدي 
شــما اصلاح کنند. آیا بهتر نبود قبل از این اعلام مرجعیت، در 
همان شــوراي عالي آمار، قوانیني را که نیازمند اصلاح هستند، 
مشخص کنید تا هم زمان با مرجع شدن شما، اجراي قوانین نیز 

دچار مشکل نشود؟

شــاید شــوراي عالي آمار باید قبلا مشــخص مي کرد منظور از 
آمارهاي تخصصي چیســت و چه دســتگاه هایي باید آن را تولید 
کنند. این موضوعي اســت که شــوراي عالي آمار دنبــال مي کند. 
دقت کنید که در کمیســیون تخصصي شــوراي عالي آمار خبرگان 
تخصصي آمار کشور عضویت دارند. در اینجا رأي گیري انجام شده 
است. سؤال شده آیا کشور موازي کاري آماري مي خواهد یا نه؟ به 
اتفاق رأي داده اند که نمي خواهد. پرســیده شده که مرجع رسمي 
اعلام نرخ تورم و رشــد اقتصادي بانک مرکزي است یا مرکز آمار؟ 
چهار عضو به بانک مرکزي و ۱۲ عضو به مرکز آمار رأي دادند. این 

جلسه چهار ساعت طول کشید.
 بخش دوم سؤالاتم را با این ســؤال آغاز مي کنم که به نظر  �

مي رسد در چند سال گذشته تلاش هایي براي انفورماتیک کردن 
تهیه و تولید آمارها در مرکز آمار انجام شده است. توضیح دهید 

چه اقداماتي انجام داده اید.
اگر به خاطر داشــته باشید مرکز آمار در سال ۱۳۹۵ سرشماري 
کشــور را به صورت اینترنتي انجام داد. امروزه در کشورهاي پیشرو 
نظام آماري «ثبتي  مبنا» در دســتور کار قــرار دارد. در نظام آماري 
ثبتي  مبنا اصلا به در منزل مردم مراجعه نمي شود. نه تنها کاغذي، 
بلکه اینترنتي هم مراجعه نمي شــود. تا وقتي که شما به در منزل 
مردم مراجعــه مي کنید و اطلاعات خوداظهاري مردم را چه روي 
کاغذ و چه روي تبلت ثبت مي کنید، نظام آماري تان «ثبتي ســنتي» 
است. این نظام آماري مشکلات زیادي دارد. ما امیدواریم اطلاعاتي 
که از سرشماري به دست مي آوریم درست و قابل اعتماد باشد اما 
بالاخره این آمار حاصل خوداظهاري اســت و ممکن است داراي 
خطا باشــد. در نظام آماري ثبتي مبنا ســاختاري را فراهم مي کنند 
که در آن چارچوب نیازي نیســت به در منزل مردم مراجعه کنید. 
یعني ســه کد یونیک؛ کد ملي افراد، کــد آدرس قانوني افراد و کد 
کســب وکار افراد را در کشــور جاري مي کنید، آن گاه آمارهایي که 
ضمن انجام وظایف جاري  دســتگاه هاي اجرائي تهیه مي شود، با 
این سه کد کاملا قابل اتصال به یکدیگر هستند. این وضعیتي است 
که در کشــور ما هنــوز وجود ندارد. یعني بــراي مثال ثبت احوال 
کامل تریــن اطلاعات از هویت شــهروندان را دارد، امــا نمي داند 
کجا هســتند چون مثلا خود شــما ممکن است محل زندگي تان را 

عوض کرده باشــید اما آدرس و کد پســتي محل زندگي جدیدتان 
را به ثبت احوال اطلاع نداده باشــید. اگر شــما طبق آنچه قانون 
موظفتــان کرده تغییر آدرســتان را گزارش کنیــد و ثبت احوال را 
از محــل زندگي تان آگاه کنید، اصلا چرا دیگــر باید بیاییم در منزل 
شــما؟ از همان ثبت احوال اطلاعات شــما را مي گیریم، اطلاعات 
دانش آموزتان را از آمــوزش و پرورش مي گیریم، اطلاعات دیگر را 
هم از دســتگاه هاي مرتبط دیگر. ما در حال حرکت به این ســمت 
هستیم. چون بســتر ثبتي مبنا فعلا فراهم نیست، ما در نظر داریم 
سرشــماري بعدي، یعني ســال ۱۴۰۰ را برگزار نکنیم و به جاي آن 
همه تلاشــمان را بکنیم تا سرشماري سال ۱۴۰۵ را ثبتي مبنا انجام 
دهیــم. اگر این اتفاق بیفتــد، نه تنها مردم کمتر اذیت مي شــوند 
و دولــت هزینه کمتــري انجام مي دهــد بلکه کیفیــت آمارهاي 
به دســت آمده نیز بســیار بالا خواهد رفت. پــس برنامه اصلي ما 
مدرن سازي نظام آماري و گذر از نظام آماري سنتي به سمت نظام 
آماري ثبتي مبنا اســت. این حذف مــوازي کاري در تولید آمار پنج 
درصد کارهاي پیش روي ما هم نیســت. ما این مســیر را با سرعت 
پیگیري مي کنیم. معاونت حقوقي ریاست جمهوري، با استعلامي 
که ما انجام دادیم جواب داده اند که تمامي دســتگاه هاي اجرائي 
باید تمامي ریزداده هاي موردنیاز مرکز آمار را بدون شک و تردید در 
اختیار مرکز آمار بگذارند و هیچ دستگاهي بهانه اي براي عدم ارائه 

این ریزداده ها نخواهد داشت.
 در موضع گیري هــاي قبلــي خیلــي هم گلایه داشــتید که  �

ریزداده ها را به مرکز آمار نمي دهند.
بلــه، برخي دســتگاه ها گاهــي به بنــدي در قانــون داخلي 
خود اســتناد مي کنند که آمــاري را محرمانه مي دانــد. در قانون 
جدید این بحث به کلي حل مي شــود و تکلیف همه دســتگاه ها 
روشــن مي شــود. با این حال فعلا تا تصویب آن قانــون ما مصوبه 
شوراي عالي آمار و بخش نامه معاون اول رئیس جمهور و استعلام 
معاونت حقوقــي رئیس جمهور در این زمینــه را داریم و از هیچ 
دستگاهي پذیرفته نخواهد بود که ریز داده هایش را در اختیار مرکز 
آمار قرار ندهد و اگر دستگاهي مقاومت کند، بدون هیچ عذري به 
دستگاه هاي نظارتي کشــور اعم از دیوان محاسبات و قوه قضائیه 
معرفي خواهند شــد. با سازمان برنامه و بودجه نیز هماهنگ شده 

اســت که تخصیص اعتبارات دســتگاه ها را به انجام تکالیف شان 
منوط کنند. در واقع سال ۹۸ سال بهره برداري از این زمینه است و 
این سال را سال تیک آف از نظام سنتي به نظام ثبتي مبنا مي دانیم.

 این طــور که فهمیــدم، در این نظام آمــاري جدید، تکیه بر  �
داده هاي تهیه شده از سوی دســتگاه هاي مختلف کشور است. 
با آســیب هایي مثل آمارسازي در این دستگاه ها که قطعا نتایج 
آماري شما را نیز تحت تأثیر قرار خواهند داد، چه خواهید کرد؟

ما مي گوییم گذر از نظام آماري سنتي به نظام ثبتي مبنا، پس این 
کار یک شــب و یک روز نیست. ما امیدواریم در مدت هفت، هشت 
ســال این کار را انجام دهیم. اســاس کار در نظام آماري ثبتي مبنا 
پایگاه هاي اطلاعاتي دســتگاه هاي اجرائي است که با طبقه بندي 
و اســتانداردهایي که با هم نهایي کرده ایم، داده هاي آماري شــان 
تهیه مي شــود و به مرکز آمار مي رســد. اصلا یکــي از دلایلي که 
برخي از دســتگاه ها از این تغییرات اســتقبال نکرده اند، غیر از آن 
بحث ناآگاهي و نبود درک درســت از عظمــت تغییرات پیش رو، 
ناشي از ترسي است که ممکن است از هویدا شدن ناسازگاري هاي 
درون داده ها داشــته باشــند. حال اینکه این ناسازگاري ها بالاخره 
به طور طبیعي وجود دارد و قابل رفع اســت و راهي جز بروز این 
اشــکالات و رفع آنها وجود ندارد. یک نکته مهم دیگر این اســت 
کــه آمارهاي دقیق و ســالم تنها یکي از محصــولات نظام آماري 
ثبتــي مبنا اســت و محصول بســیار مهم دیگر آن این اســت که 
توانایي هاي دســتگاه ها را در انجام وظایف شان افزایش مي دهد؛ 
زیرا به دلیل همین محرمانگي ریز داده ها در برخي دســتگاه ها که 
حیاط خلوت هایي را ایجاد کرده اســت، بعضي از دستگاه هاي ما 
در حال ارائه خدمات موازي و مضاعف به برخي افراد هســتند که 
این نظام آماري جدید جلــوي آن را هم خواهد گرفت؛ مثلا تصور 
کنید بعضي دســتگاه ها در حال ارائه خدمت به افرادي به عنوان 
افــراد محترم و قابل اعتماد هســتند و هم زمان ممکن اســت این 
افراد در دستگاه دیگري به عنوان مجرم تحت پیگرد باشند و علت 
این اتفاق دسترسي نداشــتن این دستگاه ها به ریزداده هاي یکدیگر 
اســت. با این نظام آماري ثبتی مبنا شاهد چنین اتفاقاتي نخواهیم 
بود و دســتگاه ها مي داننــد که چه کار مي کنند. یکــي از پایه هاي 
حکمراني شایســته همین نظام آماري ثبتي مبنا اســت. براي مثال 
اگر شــما قرار است از سیســتم بانکي کشــور وام بگیرید، سیستم 
بانکي اطلاع کاملي از ســابقه و وضعیت شــما خواهد داشــت و 
کســي نمي تواند با چند کاغذ و شــرکت صــوري میلیاردها تومان 
تســهیلات دریافت کند. همچنین محرمانگــي این آمار و اطلاعات 
نزد مرکز آمار بســیار بیشتر خواهد شد؛ زیرا اصلا دیگر مرکز آمار با 
افراد سروکار نخواهد داشت؛ بلکه با داده هاي ارائه شده دستگاه ها 
ســروکار خواهد داشــت که به محض ورود این اطلاعات به مرکز 
آمار به اصطلاح «ریکود» مي شــوند و پرسنل مرکز آمار اصلا قادر 
به شناســایي هویت افرادي که اطلاعات شــان را تحلیل مي کنند، 
نخواهند بود. به این ترتیب مرکــز آمار دید ماکرو به داده ها خواهد 
داشــت و مي تواند آمارهایي با ســطوح مختلف تولید کند؛ بدون 
آنکه درباره هویت فرد فرد اشخاص اطلاعي داشته باشد؛ بنابراین 
اگر از من بپرسید براي جلوگیري از بي قانوني و فساد چه اقداماتي 
لازم اســت، مي گویم یکي از مهم ترین اقدامات مــورد نیاز همین 
اجراي نظام آماري ثبتي مبنا اســت و اگر لازم است از نان شب مان 

براي اجرای آن بزنیم، اشتباه نکرده ایم.
 شما یک بار در یکي از کنفرانس هاي خبري گفتید «قسم جلاله  �

مي خورم از من آمارسازي نخواسته اند». این اظهارنظر شما نشان 
مي دهد که قبول دارید همچنان بي اعتمادي به آمارهاي رســمي 

وجود دارد. چه دفاعي از آمارهاي تولیدي تان دارید؟
اگر کســي با نظام تولید آمار، به ویژه مرکز آمار کشور آشنا باشد، 
مي داند که اصلا امکان ندارد که کســي بالاتــر از مرکز آمار بتواند  
آمار سفارشي بخواهد و چنین چیزي تهیه شود. ممکن است افراد 

سیاست زده اي چنین اعداد و ارقامي را دل شان 
بخواهد؛ اما من قسم خورده ام و باز هم قسم 
مي خــورم که هیچ مقــام بالاتــري تاکنون از 
من عددسازي نخواســته است و مي دانند که 
اگر هم بخواهند، چنین چیزي ممکن نیســت. 
وظیفه ما این است که آمار تهیه و اعلام کنیم 
و مسئول گراني و تورم و... نیستیم که بخواهیم 
تغییري در آن ایجاد کنیم. علت اینکه مي گویم 
چنین چیزي ممکن نیســت، این اســت که اگر 
به فرض محال مســئولي از سر نا آگاهي چنین 
چیزي از من بخواهد و من از سر نا آگاهي چنین 
چیزي از معاونم بخواهم و معاونم هم از سر 
نا آگاهي چنین چیــزي از مدیرکلش بخواهد و 
مدیرکل هم از کارشناســش چنین درخواستي 

کند،  باز هم انجام عملي آن ممکن نیست؛ زیرا در هر مرحله تهیه 
این آمار هفت، هشــت کارشــناس با عقاید سیاســي و فرهنگي و 
جناحي گوناگون از استان هاي مختلف کشور حضور دارند و انجام 
چنین کار ناممکني مثل این است که فردي تخلفي را در روز روشن 

پیش چشم ۱۰ نفر دیگر انجام بدهد.
 برخي مي گویند مي توان با تغییر تعاریف، نتایج گوناگوني از  �

داده ها گرفت و آمارهاي مختلفي تولید کرد.
ببینید، تعاریف استاندارد و بین المللي هستند. اگر شما قرار است 
آمارهاي قابل مقایسه با دیگر کشورها تولید کنید نیازمند آن هستید 
که تعاریف یکسان داشته باشید. این تعاریف نیز حاصل خرد جمعي 
بشر هســتند که در بخش آمار ســازمان ملل با بحث و گفت وگوي 

همه کشــورها تعیین  و به عنوان راهنما و توصیه به کشورها ارسال 
مي شــوند؛ مثلا فرض کنید مي توان ســاعت ها بحــث کرد که چرا 
تفاوت تعریف شاغل و بي کار تنها یک ساعت اشتغال بیشتر یا کمتر 
اســت و چرا چنین تعریفي درست است. من همین مثال را مفصلا 
در یــک مقاله با همکاري چهار نفــر از همکارانم توضیح داده و به 
همه دانشگاه هاي کشور ارسال کرده ام. ما سال گذشته کالبدشکافي 
آمارهاي اشــتغال و بي کاري برگزار کردیم و هر ســؤالي درباره این 
موضوعات وجود داشــت پاســخ دادیم یا در مثالي دیگر این سؤال 
وجــود دارد که چرا آمار نــرخ تورم با ادراک جامعه از آن ســازگار 
نیســت. من و چند همکارم به این سؤال نیز پاسخ مفصل داده ایم و 
این پاسخ در سایت مرکز آمار منتشر شده است؛ مثلا اگر بپرسید نرخ 
تورم درحال حاضر چقدر اســت، ممکن اســت در پاسخ براي مثال 
گفته شود ۲۰ درصد، بعد اگر پرسیده شود تورم این ماه نسبت به ماه 
مشابه در سال گذشته چقدر است،  پاسخش ۴۰ درصد باشد. باز اگر 
به جداول آماري مراجعه کنید مي بینید که ممکن اســت تورم یک 
کالاي خاص ۲۵۰ درصد باشــد. هیچ کدام از این ارقام غلط نیستند، 
بلکه تصور عموم نســبت به این مفاهیم نادرست باشد؛ براي مثال 
وقتي گفته مي شــود تورم ســالانه ۲۳ درصد است، اگر کسي تصور 
کند این عدد به این معناســت که اگر امروز به بازار برود اجناس ۲۳ 
درصد گران تر از ســال گذشته هســتند خب تصورش اشتباه است. 
درواقــع مي خواهم بگویم ما در آموزش ســواد آمــاري به عموم 
جامعه آن گونه که شایسته است عمل نکرده  و نتوانسته ایم معناي 
هرکدام از ایــن مفاهیم را به جامعه آموزش دهیم. این ناآگاهي در 
موارد دیگري نیــز وجود دارد؛ براي مثال یــک تصور غلط عمومي 
این اســت که در دولت نهم تعریف شــاغل از فــردي که دو روز در 
هفته کار کرده باشــد به کسي تغییر کرد که یک ساعت در هفته کار 
کرده باشد و این تغییر اتفاق افتاد چون دولت مي خواست آمارهاي 
اشــتغال و بــي کاري اش را بهبود ببخشــد. درحالي که به هیچ وجه 
این چنین نبود؛ یعني در دولت هشــتم،  با فاصله ۲۰ سال نسبت به 
دنیا بالاخره تعاریف بین المللي اشــتغال مورد بررســي قرار گرفت 
و نهایي شــد و در ســال اول دولت نهم اعمال شــد و دولت اصلا 
در جریــان این تعاریف و تغییراتش قرار نداشــت. اما همان طور که 
مي دانید، معمولا در این موارد تسویه حســاب هاي سیاسي صورت 
مي گیــرد و نتیجــه آن بي اعتمادکردن عموم جامعــه به آمارهاي 
رســمي است؛ مثلا ممکن اســت شــما بگویید آمارهاي اشتغال و 
بي کاري با ادراک عمومي ســازگار نیست. اگر مي گویید نرخ بي کاري 
۱۲ درصد اســت پس این همه بي کار چه مي شود؟  پاسخ این است 
که خب آمار بي کاري در جوانان ۲۷ درصد اســت. آمار بي کاري در 
جوانان تحصیل کرده در مناطق شــهري از آن هم بالاتر است. آمار 
بــي کاري در میان بانوان تحصیل کرده در مناطق شــهري از این هم 
بالاتر اســت. کم کم مي بینیــد که اعداد به ادراک شــما که حاصل 

مشاهده اطرافتان است نزدیک مي شوند.
 خوب شــد به این نقطه رسیدیم. درباره این آمار اشتغال یک  �

ابهام وجود دارد. زنان خانه دار را شــاغل محســوب مي کنید یا 
بي کار؟

اجازه بدهید قدم به قدم جلو برویم. جمعیت ما چقدر اســت؟ 
۸۰ میلیــون نفر. چند نفر از این افراد بالاي ۱۰ ســال ســن دارند؟ 
حــدود ۶۷ میلیون نفر. از این ۶۷ میلیون نفر چند نفر جویاي کار و 
به اصطلاح فعال هستند و چند نفر جویاي کار نیستند و به اصطلاح 
غیرفعال هستند؟ نرخ فعالیت در کشور ما حدود ۴۰ درصد است. 
خانم هاي خانــه دار و دانش آموزان نیز به این دلیل که جویاي کار 
نیســتند جمعیت غیرفعال محســوب مي شــوند و جزء جمعیت 

بي کار و شاغل نیستند.
 یــک ابهام دیگــر نیز درباره تــورم مطرح اســت. برخي از  �

کارشناسان مي گویند مرکز آمار در محاسبات خود قیمت تنظیم 
بازار برخي اقلام مانند گوشت قرمز را مبنا قرار مي دهد و قیمت 
بــازار آزاد این اقلام را در نظــر نمي گیرد. این 

درست است؟
این بي ربط ترین حرفي است که مي شود در 
حوزه قیمت زد. قیمت کالاها این طور محاسبه 
مي شــود که کالاي خاصي با مشخصات ثابت 
خاصــي در زمان هــاي مختلــف قیمت گیري 
مي شــود؛ یعنــي اگــر مي گوییــم قیمت رب 
گوجه فرنگــي این قــدر تغییر کــرده، یعني ما 
یک رب گوجه فرنگــي ۲۵۰ گرمي با یک مارک 
مشــخص را در طول ســالیان مختلف قیمت 
کرده ایم، نه اینکه هربار که به بازار رفته ایم یک 
مــدل رب گوجه فرنگي را قیمت زده باشــیم. 
بنابرایــن این گونــه ابهامات حاصــل ناآگاهي 

مطلق از شیوه تهیه و تولید  آمار است.
 ســؤال آخر اینکه فکر نمي کنید مرکز آمار در ارائه اطلاعات  �

خسیس عمل مي کند؟
رویکــرد ما در ســال هاي اخیر این بوده که چنین نباشــد؛ براي 
مثال در طــرح هزینه درآمد یا همان بودجه خانوار مرجع اســت 
به ۴۰ هزار خانوار در سراســر کشــور که ما فقط نام و مشخصات 
این خانواده هــا را حذف کرده و بقیه داده ها را روي ســایت مرکز 
آمار منتشر کرده ایم. ما معتقدیم باید ریزداده هاي کشور به شکلي 
که هویت افراد قابل شناســایي نباشد در اختیار عموم قرار بگیرد. 
بنابرایــن اطمینــان مي دهم که بــا مراجعه به ســایت مرکز آمار 
مي توانید مشاهده کنید که ما در این زمینه کاملا برعکس این مدعا 

عمل کرده ایم.

 رئیس مرکز آمار ایران در گفت وگو با «شرق» تشریح کرد:
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 نباید در کشوري که هزار و یک بودجه 
براي هزارویک کار واجب دیگرش 
ندارد، هزارویک موازي کاري براي 
تولید آماري انجام شود که تفاوت 

معناداري هم با یکدیگر ندارند 
اما همین تفاوت کوچک چوب و 

چماق به دست کساني مي دهد که 
مي خواهند علیه سرمایه اجتماعي 

نظام بتازند. انگار ما پول خرج 
مي کنیم که بي اعتمادي را در جامعه 
ببینیم و ابزار نقدهاي غیرمنصفانه را 

فراهم کنیم

اگر کسي با نظام تولید آمار، به ویژه 
مرکز آمار کشور آشنا باشد، مي داند 
که اصلا امکان ندارد که کسي بالاتر 

از مرکز آمار بتواند  آمار سفارشي 
بخواهد و چنین چیزي تهیه شود. 
ممکن است افراد سیاست زده اي 
چنین اعداد و ارقامي را دل شان 
بخواهد؛ اما من قسم خورده ام و 

باز هم قسم مي خورم که هیچ مقام 
بالاتري تاکنون از من عددسازي 

نخواسته است و مي دانند که اگر هم 
بخواهند، چنین چیزي ممکن نیست


